
ن ماه به دنيا آمده‌اي
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دوم    تو چند تا معلمّ داري؟
فقط يكي؟ نه! هر كس كه به تو چيزي ياد بدهد،معلمّ توست.پدر،مادر،دوستان و خيلي هاي ديگر معلمّ هاي 

تو هستند.كساني هم كه براي تو شعر و قصّه و...مي‌نويسند،معلمّ تو هستند.آن ها با نوشته هايشان،به تو 
چيز هاي زيادي را ياد مي دهند.

حالا بگو ببينم، تو درس هاي آن ها را ياد گرفته اي ؟ آفرين!
آماده اي كه امتحان بدهي؟ صد آفرين!

پس، مجلهّ‌هايت را بياور. يك بار ديگر ،قصّه ها را با دقّت بخوان. مي بيني كه در هر مجلهّ يك اسم 
داريم و چند قصّه. حالا نوبت توس���ت. با هر اس���م، يك قصّه بنويس و آن را براي ما 

بفرست.با اين كارتَ،تو هم يك معلمّ مي شوي.
معلمّ كوچك ، روزت مبارك !
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 فروزنده خداجو

خروس

 لاله جعفری

چیز را گم می‌کرد. یک روز کاکلش را گم می‌کرد. آقا خروسه کم‌حَواس بود. هر‌روز یک قصّه‌ي اوّل : يك اسم و چند قصّه
یک‌روز پرَهایش را گم می‌کرد. حتیّ بعضی وقت‌ها خودش را هم 

یک خروس خوش قیافه ندیده‌اید؟«گم می‌کرد! آن‌وقت به هرکس که می‌رسید، می‌پرسید: »ببخشید... شما 

رفت. همان موقع یک روباه قرمز، او را دید.یک‌روز، آقاخروسه صدایش را گم کرد. راه افُتاد تا آن را پیدا کند. از مزرعه بیرون 
بعد هم پشت بوته‌ها قایم شد.روباه با خودش گفت: »بهَ‌بهَ‌! چه خروس تپُل‌مُپلی!«

آقا خروسه دنبال صدایش می‌گشت و جلو می‌رفت. ناگهان روباه قرمز، از میان بوته‌ها بیرون پرید. 
آقا خروسه پا گذاشت به فرار. روباه هم پشت سَرش دوید.

خروسه خیلی ترسیده بود. قلبش تاپ‌تاپ می‌کرد. نزدیک بود از ترس 
»قوقولی  زد:  فریاد  و  پیدا کرد  را  مرتبه صدایش  قوقو... قوقولی قوقو...«بمیرد، که یک 

مردم صدایش را شنیدند. روباه را گرفتند و حسابی ادبش 
چیزی را گم نکرد از آن به بعد، آقا خروس��ه دیگر هیچ‌وقت کردند.

قصّه‌ي دوم:
جا  هر  بود.  دعوا  و  جنگ  اهل  كه  بود  خروس  كي 

مي‌رفت دعوا به پا ميك‌رد.
كي روز از روي پلُي رَد مي‌شد. زير پلُ، رودخانه بود. توي 

رودخانه، كي اردك بود. اردك‌خانم، بچّه‌هايش را به صف كرده بود و شنا يادشان مي‌داد. 
خروس جنگي، آن‌ها را ديد. چشم‌هايش را بست، قوقولي كرد، شيرجه زد توي آب، وسط اردك و جوجه‌هايش.

خانم اردكه، غاغاغاغا داد زد: »آهاي خروس! مگر چشم نداري؟ ما را نمي‌بيني؟«
خروس گفت: »چشم دارم، خوب هم مي‌بينم. امّا آمده‌ام دعوا كنم!«

اردك خانم گفت: »دعوا؟ دعوا براي چي؟«
خروس گفت: »فرق نميك‌ند. دعوا، دعواست. براي گندم و ارزن، يا براي نخود و لوبيا...«

اردك فكري كرد و گفت: »قبول! بيا سرِ نخود سياه دعوا كنيم!«خروس گفت: »باشد. امّا نخود سياه كجاست؟«
اردك گفت: »همين نزدكيي‌هاست. از روي همين پل برو، تا برسي به نخود سياه.«

و با نخود سياه برمي‌گردم. تو هم جوجه‌هايت را بخوابان، تا خروس گفت: »الان مي‌روم 
قاتي دعوا نشوند.«

بعد هم، بال‌هايش را به هم زد و رفت به دنبال نخود 
سياه.

كي روز گذش��ت. دو روز گذش��ت. چند روز گذشت... 
بچّه‌ه��اي اردك‌خانم ش��نا ياد گرفتند، بزرگ ش��دند، براي 

خودشان اردكي شدند. امّا خروس جنگي برنگشت. او 
هنوز داشت دنبال نخود سياه مي‌گشت        
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قصّه‌ي دوم:
برعکس  می‌زد،  برعکس حرف  بود.  برعکس  کارهایش  همه‌ی  که  بود  کلاغ  یک 

نوک درخت لانه  این‌که  به جای  برعکس می‌پرید.  راه می‌رفت،  برعکس  می‌خوابید، 

بسازد، پایین درخت لانه می‌ساخت. به جای این‌که توی لانه بنشیند، زیر آن می‌نشست. 
یک روز که زیرِ لانه‌اش، برعکس خوابیده بود، یک روباه آمد سراغش.

روباهه، دور کلاغ چرخید و گفت: »بلند شو که آمده‌ام بخورمت!«
روباه گفت: »یعنی چی؟«کلاغه از جا بلند شد، دُمش را به روباه کرد و گفت: »راق، راق...«

با همه‌ی کلاغ‌ها فرق  باید بدانـی که من  کلاغ گفت: »یعنی قارقار. تو 
دارم!«

کلاغ‌ها  همه‌ی  از  تو  داری!  فرق  که  است  »معلوم  گفت:  و  خندید  روباه 

خوش‌مزه‌تری!«

این را گفت و پرید روی کلاغ، تا دُمَش را بگیرد.

او را گرفت و  کلاغ‌ جاخالی داد. بعد هم چَپکَی پرید پشتِ روباه. با منقارش دُمِ 
پش��ت س��رش را هم نگاه گذاش��ت به فرار. رفت و دیگر روب��اه از درد، زوزه کش��ید و پا محکم کشید. 
نکرد

قصّه‌ي اوّل :
كي بچّه كلاغ بود كه نمي‌توانست پرواز كند.

بابا كلاغه و مامان كلاغه، هر كار ميك‌ردند فايده نداشت. بچّه‌شان پرواز 
را ياد نمي‌گرفت. آن‌ها تصميم گرفتند براي او، معلّم پرواز بگيرند.

معلّم پرواز آمد. پريد بالاي درخت و به بچّه كلاغ گفت: »سرت را بالا بگير. 
بال‌هايت را باز كن. بدنت را كش بده. حالا بپر!«

بچّه  بود.  بادكنك، توي هوا  پايش كي  زَير  اتفّاقاً  پايين.  پريد  بچّه كلاغ 
كلاغ با سَر افتاد روي بادكنك. نوكش خورد به بادكنك. بادكنك ترق 

تريكد.
بچّه كلاغ ترسيد. فرار كرد به آسمان. رفت و رفت. از 

ابرها هم بالاتر رفت. 
بابا كلاغه و مامان كلاغه، با خوش‌حالي 

داد زدند: »آفرين!... آفرين!«
معلّ��م پرواز هم گفت: »چه‌ق��در زود ياد گرفت! 

راستي كه بچّه‌ي زرنگي داريد!«
‌ 
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يك اسم و چند قصّه

 شراره وظیفه شناس

قصّه‌ي اوّل : 

هندوانه افتاد زمين. دردش آمد. امّا گريه نكرد. به جاي گريه، خنديد.
آن هم چه خنده‌اي!

تا هندوانه خنديد، دهان قرمز و دندان‌هاي سياهش پيدا شد. 

نزده  مسِواك  بس  از  بببينيد!  را  گُنده  دهان  هندوانه‌ي  »اين  گُفت:  انَار 

دندان‌هايش سياه شده!«

پُرتقال گُفت: »چه‌قدر هم دندان‌هايش كج و كوله است!« 

هندوانه خجالت كشيد. خواست دهانش را بندد. امّا نتوانست. به جايش آب 

هندوانه از دهانش بيرون ريخت.

هندوانه بيشتر خجالت كشيد و دنبال دستمال گَشت.

جعبه‌ي دستمال كاغذي به دادش رسيد. كيي از دستمال‌هايش را به او داد.

هندوانه، آب دهانش را پاك و گُفت: »هميشه مي‌خواستم بخندم، امّا نمي‌توانستم. حالا مي‌خواهم 

نخندم، باز هم نمي‌توانم!«

دستمال كاغذي گفت: »عيب ندارد. عوضش حالا هركس تو را ببيند، مي‌فهمد كه 

كي هندوانه‌ي شيرين و آبداري!« 

هندوانه

قصّه‌ي دوم :
آقا هندوانه دلش درد ميك‌رد. رفت پيش دكتر.

دكتر با دست به شكمِ آقا هندوانه زد و گفت: »نه... مشكلي نداري! 

خوب رسيده‌ شده‌اي!«

ولي آقا هندوانه از درد، داد ميك‌شيد. 

دكتر فكري كرد و گفت: »چاره‌اي نيست. بايد توي شكمت 
را ببينم!«

بعد هم صدا زد: »پرستار! چاقو را بده!«

آقا هندوانه تا اسم چاقو را شنيد، دِ بدو كه رفتي! دكتر 
هم به دنبالش دويد.

هندوانه بدو، دكتر بدو ...

آقا هندوانه، خيسِ عرق شده بود و التماس ميك‌رد: 

ـ ولم كن! من درد ندارم!

در همين وقت، آقا هندوانه صداي خانم هندوانه را شنيد كه 
مي‌گفت: 

ـ پاشو مرد! انگار باز هم داري خوابِ بد مي‌بيني!

 ناصر نادري

 تصويرگر:سولماز جوشقانی
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باشد. قصّه‌ي دوم : عروس  ماشین  می‌خواست  دلش  که  بود  امروز عروسیِ من اتوبوس گفت: »مگر نمی بینی؟ من اتوبوس عروسم!«این‌قدر بوق می زنی؟!«آقا فیله تا اتوبوس بوق بوقی را دید گفت: »چه خبر است؟ چرا همیشه بوق بوق می زد. یک روز رفت توی جنگل. اتوبوسی  کرد و رفت به جشن عروسی مهمان‌ها را سوار کرد. آخر سر هم عروس را سوار بوقك‌نان راه افتاد. توی راه شير و پلنگ و خرگوش و روباه و بقيهّ‌ي هم برای عروس خانم دُرُست کرد. بعد سوار اتوبوس شد. اتوبوس چید. گُل‌ها را روی سقف و درهاي اتوبوس چسباند. یک دسته گُل فیله گفت: »یک دقیقه صبر کن!« بعد هم رفت و چند تا گُل برق انداخت. اتوبوس گفت: »حالا برویم؟« بعد هم خرطومش را پرُ از آب کرد، اتوبوس را شُست و فیله گفت: »صبر کن، اوّل باید تمیزت کنم!« اتوبوس با خوش‌حالي گفت: »سوار شو تا برویم!« است. من را می‌بری تا عروس خانم را بیاورم؟«فیله گفت: »چه خوب! من هم دامادم. 
     

 طاهره خردور

اتوبوس
قصّه‌ي اوْل : مجید راستی

كي شب، اتُوبوس به آسمان نگاه كرد. آسمان پُر از ستاره بود. 

اتوبوس با خودش گفت: »ايك‌اش من اتوبوس ستاره‌ها بودم، به آسمان مي‌رفتم 

و آن‌ها را به گردش مي‌برُدم!«

بعد، ‌كيمرتبه از زمين بلند شد و به آسمان رفت. ستاره‌ها را كييكي‌ي  سوار 

كرد. آن‌ها ستاره‌ها را به گردش برُد و برگشت.

هم خواب  بعد  بود. خوابيد.  نشده  هنوز صبح  برگشت،  زمين  به  وقتي 
ماند.

آدم‌ها كييكي‌ي آمدند و صف كشيدند. اتوبوس نيامد.

هيچك‌س نمي‌دانست كه اتوبوس خواب مانده است.

اتوبوس كي مرتبه از خواب پريد. گفت: »اي واي، خواب ماندم!«

بعد هم به سرعت راه افتاد و به ايستگاه رسيد.

مسافرها منتظرش بودند. اتوبوس خجالت كشيد و گفت: »بيب بيب، ببخشيد! 

بيب بيب، ببخشيد، ببخشيد!«

كه  جاـيي  به  را  آن‌‌ها  تا  افتاد  راه  اتوبوس  شدند.  سوار  كيي  كيي  مسافرها 
مي‌خواستند، برساند.

از آن به بعد، اتوبوس، روزها آدم‌ها را سوار ميك‌رد، شب‌ها هم ستاره‌ها را به گردش 
مي‌برُد 
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خورشيد مِا
 مهری ماهوتی

 تصويرگر: شیوا ضیایی

خورشيد، هر روز صبح بيدار مي‌شود. همه‌جا 
را روشن ميك‌ند.

بالا و پايين را، آسمان و زمين را...

 خدا، خورشيد را آفريده تا دنياي ما را روشن و سبز و گرم كند.
چه مهربان است خدا، مثل مامان و بابا!

  خورشيد، برف‌ها را آب ميك‌ند. 
آب‌ها بخُار مي‌شوند. بخُار به آسمان مي‌رود، ابر 

مي‌شود و باران مي‌بارد.
چِك چِك چِك، شُر شُر شُر...

  خورش��يد، دشت‌ و جنگل و كوه و صحرا را 
صدا مي‌زند. به آن‌ها سلام ميك‌ند.

س�الم به كوه بلند! س�الم به جنگل زيبا! سلام به 
دشت و صحرا!

خورش��يد به دريا مي‌تاب��د، آب را گرم و آبي 
ميك‌ند.

بچّه‌ها توي آب شنا ميك‌نند.
بهَ بهَ بهَ، آب‌بازي!

دا 

چه مهربان است خ
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گنجشككِ اشَي مَشي
لبَِ بومِ ما نشَين

برف مي‌آد گوله مي‌شي
بارون مي‌آد خيس مي‌شي
مي‌افُتي تو حوض نقّاشي

دا 

شعر های شنیدنیچه مهربان است خ

خورشيد خانوم
آفتاب كُن

كي مشت برنج
تو آب كُن

ما بچّه‌هاي گُرگيم
از سرماـيي بمُِرديم

آفتاب زده گُلي گُلي
قُدقُدِ مرغ كاكُلي

تخم سفيد مي‌ذاره
جوجه‌شو درمي‌آره

رفتم لبَِ رودخونه
ديدم بلُبلُ مي‌خونه
گفتم: بلُبلُ ديوونه

بيا بريم به خونه
قليون برات چاق كنم

دودشِو هوا كنم
بابام رفته مدينه
سر خاكِ سيكنه

اي مرغ پر طلاـيي
امشب كجا مي‌خوابي؟

سَر حرمِ پيغمبر
صلوات بر محمّد

كي، كي دوستي داشتم
دو، دوستش مي‌داشتم 

سه، سپاس‌گزارم
چهار، چاره ندارم
پنج، پنجه‌ي آفتاب

شيش، شيشه‌ي عمرم
هفت، هفت تير به دستم
هشت، هشت‌ساله دختر

نهُ، نوروزِ امسال
ده، ده‌ساله دختر
يازده، ريزه ميزه

دوازده، گل مي‌ريزه

لالالالا، گُل فندق
سَرِ صندوق اومد  ننه‌ت 

لالالالا، گُل گردو
بابات رفته توي ارُدو

لالالالا، گُل پسته
بابات رفته كمر بسته
لالالالا، گُل سوسن

بابات اومد، چشام روشن
لالالالا، گُل زيره

چرا خواب نمي‌گيره
كه مادر، قربونت مي‌ره

كي مالِ من
دو مالِ تو

سه مالِ آبجيش
آهاي كوفته برنجيش

آهاي مادر گُنجيش
آهاي، كفگير ملاقه
آهاي، قابلمه داغه

آهاي، آش رو چراغه
بيا گُشنه نباشيم

باهم بخوريم و پا شيم

 بچّه‌ها! شما از مامان‌بزرگ و بابابزرگتان چه شعرهايي شنيده‌ايد؟ آن‌ها را بنويسيد و براي ما بفرستيد! 
7



بزبزک زنگوله‌پا 

و  بزغاله‌هایش

 سوسن طاقدیس
 تصویرگر:حدیثه قربان

گرگِ باغبان

با  و  مي‌نشست  شب  تا  صبح  از  گرگه  آقا   .  1
دوربينش خانه‌ي بزبزك زنگوله‌پا را نگاه ميك‌رد.

2 . بزبز‌كها خيلي شاد بودند. بچّه‌ها بازي ميك‌ردند. 
ننه‌بزبزك برايشان قصّه مي‌گفت. بزبزك زنگوله‌پا 

هم غذاهاي خوش‌مزه مي‌پخت.
ولي خانه‌ي آقا گرگه هميشه ساكت و خالي بود.

3. آقا گرگه حسودي‌اش شد. گوشه‌اي نشست و به 
حال خودش غصّه خورد. بعد فكري كرد و تصميمي 

گرفت.

دسته  پوشيد.يك  را  لباسش  بهترين   .  4
گل چيد. و به درِ خانه‌ي بزبزك رفت. 
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5 .  سلام كرد و گفت: »شما يك باغبان لازم نداريد؟ 
برايتان كلم و هويج و جو ميك‌ارم. درخت سيب و 
بادام ميك‌ارم. سبزي و گُل ميك‌ارم.فقط بگذاريد 
سبزي  آش  كاسه  يك  و  بخوابم  انبار  توي  شب‌ها 

بخورم.«
را  نبايد حرف‌هايش  نه!  بچّه‌ها فرياد زدند: »واي 

باور كنيم!«

6 .  امّا مادر، خوب به چشم‌هاي گرگ نگاه كرد. بعد  
هم به او گفت: »باشد. امّا اوّل بايد ناخن‌هاي تيزت 
دندان‌هايت  تيزي  براي  هم  فكري  كني،  كوتاه  را 

بكني.«
ناخن‌هايش  با خوش‌حالي قبول كرد. رفت و  گرگ 
سوهان  هم  را  دندان‌هايش  تيزي  كرد.  كوتاه  را 
زد. به خودش هم قول داد كه بدجنسي را براي 

هميشه كنار بگذارد.

7 .  حالا خيلي وقت است كه آقا 
شده  بزبز‌كها  خانه‌ي  باغبان  گرگه، 
8 .  شب‌ها هم گوشه‌ي انبارِ خانه مي‌خوابد است. او روزها گُل و سبزي ميك‌ارد... 

و آش سبزي مي‌خورَد. او از اين زندگي 
تازه لذّت مي‌برََد و مدّت‌هاست كه ديگر 

آزارش به كسي نرسيده است.
 	       پايان



تو مادر مني؟
نويسنده: محمّدرضا شمس

فكري  پرورش  كانون  ناشر: 
كودكان و نوجوانان

تلفن:88714644
            9ـ 88715545

سربالاـيي و سرپاييني
نويسنده: محمّدرضا شمس

ناشر: مدرسه
تلفن: 9ـ88800324

دو فسقلي
نويسنده: زهره پريرخ

ناشر: مدرسه
تلفن: 9ـ88800324

لالايي‌هاي ني‌ني كوچولو
شاعر: ناصر كشاورز

ناشر: رويش
تلفن: 66695386

بيبو بيبو
نويسنده: لاله جعفري

ناشر: نشر شهر
تلفن:      22843378

            

قرِقرِ و قرقره
بازآفريني: لاله جعفري

ناشر: افق
تلفن: 66413367

قصّه هاي تصويري
پديدآورندگان:شيرين شيخي 

حميد رضا غلامرضايي
ناشر: نسل نوانديش
تلفن: 9ـ88942247

من پيدا شده‌ام
نويسنده: سرور كتبي

ناشر: آستان قدس رضوي
تلفن:66401543

          

مجموعه‌ي قصّه‌ي آيه‌ها
)همراه با كارت‌هاي قصّه‌گوـيي(

			  بازنوشته‌ي لاله جعفري
				   1. خبر هدهد

2. هدهد در قصر ملكه
3. پسري كه با رود آمد

ناشر: افق
			  تلفن: 66413367

قايم موشك و فرار 
خرگوشك

مترجمان: شيما شريفي، 
حميدرضا غلامرضايي

ناشر: نسل نوانديش
تلفن: 9ـ88942247

ني‌ني چه مي‌خواهد؟
مترجم: منصور كديور

فكري  پرورش  كانون  ناشر: 
كودكان و نوجوانان
تلفن:887146414

            

تهِ تهِ تهِ چاه
نويسنده: سوسن طاقديس

ناشر: سروش
تلفن نشر: 5ـ66954870

باد و ابر و باران
شاعر: جعفر ابراهيمي

ناشر: مدرسه
تلفن نشر: 9ـ88800324

كتاب هاي خوب زيادند . 
بعضي هايشان را ما برايت 
انتخاب كرده ايم . مي تواني 

آن ها را تهيهّ كني 
و بخواني .

كتاب‌هاي خوب
سرگرميِ تابستان      كتابِ شعر و داستان



مجموعه‌ي پنج تا انگشت بودند كه... 
شاعر: مصطفي رحماندوست

ناشر: پيدايش

چرا دعوا ميك‌ني؟
مترجم: بهمن رستم‌آبادي

فكري  پرورش  كانون  ناشر: 
كودكان و نوجوانان

تلفن:88714644
           

مجموعه‌ي شعر و شكر
شاعر: شكوه قاسم‌نيا

1.کفشای پولکی
2. سفید سیاه راه راه

3. خروس کلاه مخملی
ناشر: كتاب‌هاي ارغواني

تلفن: 88732498

بزغاله‌هاي ابري
نويسنده: افسانه شعبان‌نژاد

فكري  پرورش  كانون  ناشر: 
كودكان و نوجوانان

تلفن:88714644
           

مجموعه‌ي بياييد نگاه كنيم 
به...

)5 جلدي(
ترجمه: حسين فتاّحي

ناشر: قدياني
تلفن: 66404410

مجموعه‌ي ترانه‌هاي خانه
)5 جلدي(

سروده‌ي شاعران كودك
فكري  پرورش  كانون  ناشر: 

كودكان و نوجوانان
تلفن:88714644

دستي كه بوسه مي‌زند
مترجم: منا خاطري

ناشر: نسل نوانديش
تلفن: 9ـ88942247

عليك‌وچولو  ماجراهاي 
)2 جلدي(

نويسنده: مجيد راستي
ناشر: آستان قدس رضوي

تلفن:66401543

مجموعه‌ي ني‌ني كتاب 
)6 جلدي(

شاعر: شكوه قاسم‌نيا

تلفن: 66481176

ناشر: پيدايش 

تلفن: 66481176

سرگرميِ تابستان      كتابِ شعر و داستان



شروع

وسايلت را جا 
گذاشته‌اي 

برگرد به  خانه‌ي 
شروع

جادّه خلوت است
مهره را بينداز و جلو 

برو

  

                                                                                                                                                                                                                          روي هر ماشين، يك دانه بگذاريد. مهره‌ي شماره‌دار را بيندازيد. به تعداد شماره‌ها دانه‌هايتان را جلو ببريد. نوشته‌هاي توي هر خانه را بخوانيد و به آن عمل كنيد.

دستشويـي 
يك نوبت بازي نكن

پليس راه اولّ

چراغ سبز است

 2 خانه‌، جلو برو

اين خانه يكي از ماشين‌ها را دعوت كن به غذاخوري رشد

ماشين خراب شده 
برو به تعميرگاه

پاريكنگ 
خسته شدي

 يك نوبت استراحت كن

 يك نوبتدستشويـي
 بازي نكن

بنزينت تمام شد
 برگرد به پمپ بنزين

را با ماشين
جايت 

 پشت سرت

 عوض كن

پليس راه دوم

سفر به خير
رسيدي! 

ش آمدي
خو

ه  
فر

4 ن
تا 

 ،2
ي: 

باز
    

    
   

 طرّاح بازي: ناصر کشاورزسفر تابستاني
 تصویرگر:سیاوش ذوالفقاریان



جادّه خلوت است
مهره را بينداز و جلو 

برو

سبقت بگير
 از ماشين جلويي 
يك خانه جلوتر برو

رانندگي‌ات خوب است
 5 خانه جلو برو

ي را 
يمن

مربند ا
ك

رگرد به 
سته‌اي ب

نب

شروع
خانه‌ي 
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 سري برسدصبر كن تا ماشين پشت‌چاي‌خانه‌ي رشد 

پنچر شدي 
برو به تعميرگاه

پاريكنگ 
خسته شدي

 يك نوبت استراحت كن

بنزينت تمام شده
 زود برو به پمپ بنزين

سرعتت زياد بود 
برگرد به پليس راه 

اول

رانندگي‌ات عالي بود

 برو به پليس راه دوم و 

جايزه بگير

نزين
پ ب

پم

ن بزن
نزي

 و ب
باٍيست

تا گاوها رد شونديك نوبت بازي نكن 

برو به آن طرف پل

د 
رش

اه 
رگ

مي
تع

ن!
نك

ي 
باز

ت 
نوب

ك 
ي



 تصویرگر:لاله ضیایی

ناصر نادری                                                      ناصر کشاورز    طاهره خردور              شكوه قاسم‌نيا  شهرام شفيعي شراره وظيفه‌شناس  محمد رضا شمس

لبخندك

با هم 
جوجو گفت: »قبل از خواب بايد مسواك بزنيم، ولي نبايد از كي 

مسواك استفاده كنيم. بعد از خواب هم بايد صورتمان را بشوييم، 
ولي نبايد از كي حوله استفاده كنيم.«

دودو پرسيد: »مي‌توانيم با هم خميازه بكشيم؟«

قطار
آقا قطاره از هواي زمين، بدش مي‌آمد.
 رفت توي آسمان و شد قطار هواـيي.

الو، الو...
الو، آتش‌نشاني! عجله كنيد! غذاي مادرم سوخت!...

مداد نوك‌شكسته
رفت  بود.  شكسته  نوكش  سياه  مداد 

دكتر، نوكش را گچ گرفتند.



ناصر نادری                                                      ناصر کشاورز    طاهره خردور              شكوه قاسم‌نيا  شهرام شفيعي شراره وظيفه‌شناس  محمد رضا شمس

صدايش ميك‌ردند خرمگس.كي مگس بود كه خيلي خر بود. براي همين خر+ مگس

چشم‌هاي ضعيف
مريض: از آن‌جا كه شما را خيلي خوشگل مي‌بينم!دكتر: از كجا فهميدي كه چشم‌هايت ضعيف شده؟

ساز و آواز
جيرجيرك ساز مي‌زد. قورباغه آواز مي‌خواند: 

ـ جيرجير... هاپيشته...

ـ قور قور... هاپيشته...

خروس گفت: شما هم كه مثل من... هاپيشته!

با هم 
جوجو گفت: »قبل از خواب بايد مسواك بزنيم، ولي نبايد از كي 

مسواك استفاده كنيم. بعد از خواب هم بايد صورتمان را بشوييم، 
ولي نبايد از كي حوله استفاده كنيم.«

دودو پرسيد: »مي‌توانيم با هم خميازه بكشيم؟«

مگس ورزشكار
به خرمگس گفتند: »چه كار كرده‌اي كه 

اين قدر گُنده شده‌اي؟«
خرمگس گفت: »چند وقت است كه      

مي‌روم كلاس بدن‌سازي.«

مداد نوك‌شكسته
رفت  بود.  شكسته  نوكش  سياه  مداد 

دكتر، نوكش را گچ گرفتند.



       طاهره خردور

گفتم،گفت،فهمیدم

گفتم: آقا ماره، چرا غذايت را نجَويده، قورت مي‌دهي؟ 

مگر دندان نداري؟!

گفت:چرا دارم! خوبش را ه��م دارم! امّا دندان‌هاي من زهر دارد، 

نيش مي‌زند و گاز مي‌گيرد و غذا را برايم آماده ميك‌ند.

فهميدم:  مارها با دندان‌هاي نيش‌دارش��ان، زهر را وارد بدن طُعمه 

ميك‌نند. طُعمه مي‌ميرد يا بي‌هوش مي‌ش��ود. بعد مار، آن را قورت 
مي‌دهد.

گفتم: سنجاب كوچولو، اين قدر فندق و گردو نشكن. چون 
دندان‌هايت 

مي شكند.

گفت: نه، نمي شكند. اين كار براي دندان‌هايم فايده هم دارد. چون باعث 

مي‌شود كه دندان‌هايم زيادي رشد نكنند.

تا  بخورند،  و  بشكنند  گردو  و  فندق  تند  تند  بايد  سنجاب‌ها  فهميدم: 

دندان‌هايشان ساييده شود. وگرنه دندان‌هايشان آن قدر بلند مي‌شود 

كه ديگر دهانشان بسته نمي‌شود.

دندان های عجیب

گفتم: آهاي كوس��ه، اين ق��در دندان‌هايت را محكم به 

قايق نزن! نمي‌ترسي كه دندان‌هايت بشكند؟

گفت: نه كه نمي‌ترسم! چون كه من هزار هزار دندان دارم.

فهميدم: كوس��ه‌ها چند ردي��ف دندان دارن��د. اگر حتيّ يك 

رديف از دندان‌هايشان بشكند، با رديف بعدي مي‌توانند 
غذا را شكار كنند.
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